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 نسرین ظهیری  

خرده شادی‌های امیدبخش 
شب بود. بهار بود. بازی با مراکش را برده بودیم. 
مردم خوشحالی با دلیلی داشتند. خودش را به 
زحمت از میان انبوه مردمان شــاد، می‌کشــید 
بیرون. خوشــحالی، میدان منیریه را قشــنگ 
کرده بود. جیغ و فریاد از جماعتی برمی‌خاست 
که دست‌افشــان و پای‌کوبــان میدان قدیمی 
را شــادمان کــرده بودند. دخترک شــاخه‌گل 
آفتابگردان به‌دســت، کنار ایستاده بود و مردم 
را آرام می‌پایید. شــوق جمعیــت گاهی در نگاه 
او هم می‌دوید. دســتش را حائــل آفتابگردان 
کرده بود تا ســیل جمعیت پرپرش نکند. شب 
بود و آفتابگردان داشت کم‌کم می‌خوابید. آنکه 
منتظرش بود سر رســید؛ جوانی مو تاب داده و 
زلف افشان. آفتابگردان را که دید خندید. چیزی 
گفت که میــان صدای جمعیت خوشــحال، 
نشنیدم. دختر اما بلند سخن می‌گفت. شرم در 
نگاهش می‌شکست و شرم بازتاب‌شده در نگاه 
پســر متکثر می‌شد. دختر که زیبا بود و شوق و 
شرم زیباترش می‌کرد، گفت: »شرط را تو بردی. 
قول داده بودم برایت گل بیاورم اگر حرفت درست 
از آب در‌آید، من باختم.« پسر بلندتر این‌بار گفت: 
»کاش همــه باخت‌ها همین‌جور باشــد، بقیه 
راخوشــحال کند.« او گفت: »اگر کارم درست 
شد میام خواستگاری. اما بابام میگه تا کار درست 
و درمون نداشته باشی من نمیرم خواستگاری 
دختر مردم.« دختر چیزی گفت که نشــنیدم. 
شــاید دلداری‌اش داد تا جوان درمانــده را آرام 
کند. دختر دستش را بلند کرد سمت جمعیت و 
پایکوبی جمعیت وسط میدان را نشان داد. پسر 
قد کشید و روی پنجه‌ها بلند شد. حواسش پرت 
شد گل آفتابگردان میان سیل جمعیتی که تازه 
می‌آمد گرفتار و گلبرگ‌هایش پخش  زمین شد. 
دختر به زمین و گل پرپرشده نگاه کرد. جمعیت 
پا می‌گذاشــتند روی گل. نگاه پســر شرمسار 
بود. همهمه‌ای شد؛ جمعیت به هم گره خورد. 
گره‌کور که باز شــد از دختر و پسر خبری نبود. 
چیزی از  آفتابگردان غمگین باقی نمانده بود. 
شــب بود و  بهار بود. آدم‌ها خوشحالی با دلیلی 
داشــتند. جمعیــت می‌قلید و پیــش می‌رفت. 
آفتابگردانی مرده بود و دختر و پســری نبودند. 
بازی را برده بودیم و این انتهای جهان بود برای ما 
که نشسته‌ایم به امید خرده شادی‌های ممکن.

مرگِ ناگهانی دکتر محمدامین قانعی‌راد، استاد جامعه‌شناسی و رئیس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران، عروجی زودهنگام بود که  جامعه علمی کشور و خانواده جامعه‌شناسی را در بهتی ناباورانه فرو برد. او کسی بود که 
تلفیق نظریه و کنشگری در روش و منش، از او یک »جامعه‌شناس« به معنای مطلق کلمه ساخته بود. به راستی که درگذشت اندوه‌بار دکتر محمدامین قانعی‌راد، جامعه‌شناس و اندیشمند برجسته کشور، سوگ بزرگ 
همه آنانی است که به انسانیت، اخلاق، دانش و مسئولیت اجتماعی می‌اندیشند. او در خانواده، دانشگاه و جامعه سرمشقی کم‌نظیر در رفتار انسانی، اندیشه‌ورزی، کنشگری و وارستگی بود. مراسم ترحیم این استاد 

گرانقدر روز سه‌شنبه 29خردادماه، ساعت 14 تا 15 و 30 دقیقه در مسجد جامع شهرک قدس برگزار خواهد شد.

از شمار دو چشم یک تن کم 
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 عبدالله مقدمی

بازنشسته‌ها و باز»ننشسته‌« ها

داشــتم شــماره قبلــی را ورق مــی‌زدم که 
چشــمم خورد بــه یک صفحه بــا این تیتر: 
»واقعیت‌های آماری بازنشستگی در ایران«. 
اما وقتی مطلب را خواندم متوجه شــدم که 
همه واقعیت‌ها دیده نشــده. البته کمی که 
بیشتر فکر کردم دیدم طفلی بچه‌های نشریه 
حــق دارند. به هر حال آن‌ها که بازنشســت 
نشــده‌اند. بندگان خدا چه می‌دانند که یک 
گروه بازنشسته هســتند که اصلا استخدام 
نشــده‌‌اند! این‌هــا طبــق مدارک مســتند، 

30ســال بیــکار بوده‌اند و حالا بازنشســته 
شده‌اند. تنها تفاوت‌شان هم با بقیه این است 

که مستمری نمی‌گیرند. 
افتاد ز کار هم کت و هم کولم

هم خسته و هم بسته و هم بی‌پولم
با اینکه همه سوال‌ها را فولم...
سی سال به فرم‌پرکنی مشغولم

امــا در عــوض بازنشســتگانی هــم داریم 
که بازنشســت نشده‌اند. یعنی شــده‌اند ها، 
اما کم شــده‌اند. این گروه به ســبب شــوق 
فراوان‌شــان برای خدمت به خلق‌الله وقتی 
از در بیرون‌شــان می‌کننــد، از پنجره اداره 
برمی‌گردند داخل. البته توجه داشته باشید: 

فقــط بــه قصــد خدمت هــا! در واقــع اگر 
آن‌طوری بازنشســته داریم، این‌طوری هم 

»بازننشسته« داریم. 
چل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم

کم‌سابقه‌تر از همه در اداره منم
با قصد کار و خدمت و بی‌شوق پول و فیش

عمری به میز و صندلی‌ام پیله می‌تنم
اما بزرگ‌ترین گروه بازنشسته‌های مملکت 
را »پارک‌نشــین‌«‌ها تشــکیل می‌دهنــد. 
پارک‌نشین‌ها را »بازن‌نشسته« هم می‌گویند. 
این جماعت مثــل هم‌دندان‌های اروپایی و 
غرب‌نشین خود در طول سال، مدام در سیر و 
سفرند. فقط آن‌ها دور دنیا می‌چرخند، این‌ها 

دور پارک! از این دســته بازنشستگان، برای 
نگهداری نوه، خرید ماست، گرفتن پول شارژ 
ساختمان و گاهی هم برای پرکردن صندلی 
همایش‌ها و جلسات دولتی استفاده می‌شود. 
تعداد بسیار بسیار بسیار اندکی هم بازنشسته 
سیاه‌نما داریم. این‌ها با اینکه مستمری بسیار 
بســیار بســیار مُکفی خود را ماه به ماه و سر 
وقت می‌گیرند، اما باز هم با مشغول‌شــدن 
در کارهای سخت و زیان‌آور، به افکارعمومی 
این‌طور القا می‌کنند که کســی به فکرشان 
نیســت. در حالی که اتفاقاً همه مســئولان 
مملکت به فکر آن‌ها هستند. می‌گویید نه؟ 

بروید تیتر روزنامه‌ها را بخوانید!

 ساختمان نیمه‌کاره-137طنز کارگری

خاطرات پوریا
هوا تفتیده و دم کرده اســت. انــگار دیوارهای 
خیس و نمناک ساختمان، برای عذاب‌ دادن 
او با گرما همدســت شــده‌اند. پیراهنش که از 
فرط گرما و عرق ریختن، خیس‌شــده را از تن 
خــارج می‌کند. اما ایــن کار هم حرارت بدنش 
را کــم نمی‌کند. احتیــاج به هوای تــازه دارد. 
کمی دیگر کار می‌کند و بعد، از روی داربســت 
پایین می‌آید. بالکن جلو ساختمان جای خوبی 
برای هواخوری و اســتراحت اســت. جایی که 
صبح‌ها ســایه گیر اســت. بادی هم اگر بوزد، 
دیگــر نورعلی‌نور می‌شــود. هوای تازه، ســرِ 
کیفش می‌آورد و کمی حالش را بهتر می‌کند. 
روز تعطیل بود و کمتر آمدوشد می‌شد. فرصت 
خوبی بــرای غوطه‌زدن در خاطرات گذشــته 
بود. سال‌هایی دور و دشوار. روزهایی که بسیار 
برایشان سخت می‌گذشت. روزهایی که پدرش 
به‌خاطر اختلاف با مادرش، خانه را ترک کرد و 
او و مادرش را تنها گذاشــت. خانه‌ای که به دو 
اتاق قدیمی در گوشــه حیاط خانه پدربزرگش 
خلاصه می‌شد. اتاق‌هایی کهنه و بی‌روح، که 
در تابستان به‌زور سرد و در زمستان به‌دشواری 
گرم می‌شدند. تنها چیزی که این وسط باید فدا 
می‌شد درس و مدرسه‌اش بود. هنوز متوسطه 
را تمام نکرده بود که مجبور به کارکردن شــد. 
با آن ســن کــم و جثه کوچکش چــه‌کاری از 
دستش برمی‌آمد. با اندک سرمایه‌ای که مادر 
در اختیارش گذاشــت، کنار خیابان، شروع به 
دست‌فروشــی لباس کرد. سروکله‌زدن با بقیه 
دســت‌فروش‌ها کــه او را مخل کاسبی‌شــان 
می‌دیدند. درگیری هر روزه با مأموران سدمعبر 
شهرداری و جروبحث با مشتری‌های جورواجور، 
مشکلاتی بود که ســال‌ها با آن دست‌وپنجه 
نرم کرد و آب‌دیده شد. حالا دیگر در راسته‌بازار 
برای خودش بروبیایی داشــت. کسب‌وکارش 
رونق گرفته بــود. مدتی بعد موفق شــد مغازه 
کوچکی برای خودش اجاره کند. مغازه‌ای که 
هرچند کوچک و نازیبــا بود، اما دیگر خیالش 
از باد و باران آســوده بود. دیگر با دیدن ابری در 
آسمان نگران تعطیل‌شدن کاسبی‌اش نمی‌شد 
و آفتاب‌چهره‌اش را نمی‌سوزاند و از سرما و گرما 
درامان بود. تازه داشت رنگ و رخش باز می‌شد 
کــه همه‌چیز به هم‌ریخــت. به‌یک‌باره قیمت 
اجناس چند برابر شــد. او کــه جنس‌هایش را 
قرضی فروخته بود، دیگر توان خرید جنس جدید 
را نداشت. تحولات اقتصادی مثل سونامی تمام 
سرمایه‌اش را  با خود برد. پوریا ماند و یک عالمه 
قرض و بدهکاری. تنها کاری که بدون سرمایه 
می‌توانست انجام بدهد کار ساختمانی بود. زمان 
زیادی لبه بالکن نشسته و کارهایش عقب‌مانده 
بود. دوباره به همان اتاق‌های گرم و تنگ رفت 

و کارش را از سر گرفت.

 مسعود مشایخی  

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی
ایران-مراکش: طنازی و تحلیل... با کمی طعنه

 هشتگ 

»فقط فوتباله که می‌تونه مارو خیلی زود به آرزوهامون برسونه«‏ 
این حرف عادل فردوسی‌پور‌ بعد از بُرد ایران  بود. خلاصه همه 
آنچــه بود که بــر ایرانی‌ها در 95دقیقه بــازی ایران و مراکش 
گذشت. آرزویمان را مرد مراکشی برآورده ساخت فضای مجازی 
خوشحال‌ترین روزش را در سال‌های اخیر سپری کند. نوشته‌ها 
کوتاه بودند، خوشحال و ذوق‌زده. خیلی‌ها گفته بودند بی‌خیال 
گرانی و دلار و هزار مشکل دیگر، می‌خواهیم خوشحالی کنیم.
بســیاری، این جمله‌ها را باز نشــر کردند؛ »اســپانیا سه تا گل 
زده، پرتغال ســه تا گل زده، مراکش یــک گل زده ،ولی ایران 

صدر جدوله.«
کاربری این‌گونه نوشت:‌»‌‎گفته بودن ایران شگفتی‌ساز میشه 
اینم از این؛ دهن همه وا مونده، هیچ گلی نزدن از همه بیشتر 
ســهم آششون شــد. اصلا ما ایرانی‌ها خیلی خوبیم.« ‏پیمان 
یزدانی تصویری را به اشتراک گذاشته از خوشحالی ایرانی‌ها در 
روسیه و نوشته: »اینجا تهران نیست، سن‌پترزبورگه به ساعت 
١٢شب. جالب است ورق کاملا برگشته و خیابون اصلی دست 
ایرانی‌هاست و نه تنها روس‌ها از دیدن طرفداران ایرانی استقبال 
می‌کنند، هم‌وطنان هم انصافا در پایکوبی و غیره! بسیار ماهر 

عمل می‌کنند. حکایت آب و شنا خلاصه .«
در میان این شادی‌های ناگهانی حمید رسایی نماینده سابق 
مجلس هم از فرصت استفاده کرده و چیزی را به چیز دیگر به 
زور ربط داده تا حرف خودش را بزند، »‎شادی خیابانی مردم بعد 
از پیروزی تیم ملی را که می‌بینم، شادی خیابانی ‎برجام مقابل 
چشمم رژه می‌رود! چقدر شیرین است ‎شادی مردم، وقتی فکر 

می‌کنند که برده‌اند و واقعا هم برده‌اند و چقدر تلخ 
است شادی مردم، وقتی فکر می‌کنند که برده‌اند 

در حالی که باخته‌اند، ولی بعدا می‌فهمند.«
کاربــری به نــام امفریت هم بــا اوضاع، 

شــوخی بامزه‌ای کرده بود؛ »ســال دیگه احسان علیخانی 
مدافــع مراکش رو می‌بره ماه‌عســل بعد بــا یه بغض غریب 
می‌پرســه چطور شــد کــه اون گل‌رو زدی؟ می‌خوام از اول 
برامون تعریف کنی.« ‏نوشــته رضا قوچان‌نژاد برای بازیکن 
مراکشــی که گل ایران را وارد دروازه خودی کرد هم بســیار 
مورد توجــه کاربران قرارگرفت.  قوچان‌نــژاد از این بازیکن 
خواســته نگذارد که این گل به خودی، باعث از پا افتادنش 
بشود و براش بهترین‌ها را در کارش آرزو کرده. حمزه قالبی 
یکــی از کاربران، اعتراض کــرده بود به کســانی که برای 
اهداف سیاسی، آرزوی باخت تیم ملی را کرده بودند. »وسط 
خوشــحالی 80میلیون ایرانی، عده معدودی از پیروزی تیم 
ملی کشورمون ناراحتن. تو همین توئیتر می‌توانید پیداشون 
کنید؛ بله ایرانی که از پیروزی تیم ملی کشــورش، از شادی 

مردمش ناراحته. ببینید کیان، خط و ربطشون چیه.«
بعضی‌ها هم از فضای خوش‌شانســی‌ که رو به تیم ملی کرده 
بود اســتفاده کردند و کمی زده بودنــد به جاده خوش‌‌خیالی و 
خیال‌بافی. »‏وقتی پرتغال تو یورو۲۰۱۶ با سه مساوی از گروهش 
صعود کرد و قهرمان شد، چرا ما نتوانیم بدون گل زده قهرمان 
شویم.« خیلی‌ها به فضای سالم اماکنی که مردم با هم فوتبال 
را تماشــا کردند، اشاره داشــتند . آریا جعفری نوشت: »‏امروز 
‎زنان و ‎مردان ‎اصفهان در مجموعه سیاحتی ‎صفه به تماشای 
بازی ‎ایران و ‎مراکش نشستند، نه کسی ‎منقلب شد و نه کسی 
‎فحاشی کرد، یک محیط خانوادگی عالی‌، همه باهم ‎تیم ملی 
فوتبال ایران‌رو تشویق و با بُرد ایران خوشحالی کردند. ممنون از 

مدیریت مجموعه و این کار ارزشمند.«
احســان بداغی هم همین نظر را داشت؛ »‏این فیلم شادی 
خانوادگی مردم در ســالن بــرج میلاد بعد از بــازی ‎ایران - 
مراکش است، بدون ‎تفکیک جنسیتی، بدون توهین، بدون 
فحاشی و در امنیت روانی کامل. باور کنیم اگر برای امنیت 
ورزشگاه‌ها هم به خانواده‌ها و ‎زنان اعتماد کنیم، هیچ اشتباه 
نکرده‌ایم.« محمدرضا طایفه هم به شرایط سخت تیم اشاره 
کرده بود و نوشته: »‏در این یکی، دو هفته وظیفه رسانه‌های 
ایرانی باید جهانی‌ســازی تیم ملی ایران باشد. ایران اکنون 
در صدر جدول گروه مرگ قرارگرفته ‌اســت؛ تیمی که کفش 
پایش تحریم شده ‌است! پول لباس‌هایش را هم باید بدهد، 
هم موفق اســت و هم بسیار جذاب. این چهره از ایران برای 
ما لازم و برای دشــمنان ایران ویرانگرست.« سهند ایرانمهر 
هم ازخوشحالی مردم در خیابان‌ها گفته بود: »‏تو ‌صفحه هر 
ایرانی با هر عقیده سیاسی که میری یه وجه مشترک هست؛ 
خوشحالی بابت پیروزی تیم ملی. چقدر لذت‌بخش است یک 
وجه مشــترک و یک احساس شادمانه مشترک. انگار یکهو 
تلنگر می‌خوری که راســتی فلانی با هر فکر و عقیده‌ای که 
داره، هموطنت است و یه اصل مشترک به اسم وطن داریم. 
انسانیت‌که دیگه‌ بماند.« بعضی‌ها نشسته بودند و داشتند به 
شــکل دقیق وضعیت تیم را آنالیز می‌کردند. کاربری به نام 
زمان‌زاده از همان کاربران تحلیلگر بود؛ »چیزی که بیشتر از 
همه چشم من رو گرفت، همون اضافه‌شدن چیدمان‌های 
گذرا در زمان تغییر فاز یا تغییر زاویه پرس بود مثل )۱-۵-۴ 
و ۴-۳-۳( کــی فکرش رو می‌کرد یه روزی بازیکنای ایرانی 
بتونن هم‌زمان با ۴ تا سیســتم، تو زمیــن بازی کنند و نظم 
تیم رو حفظ کنن. هنوز جا برای پیشرفت خیلی زیاده. ما در 
دفاع تیمی پس از چند سال کار با کی‌روش که بدون تردید 
یک مربی صاحب سبک در کل جهان است، تقریبا به قله 
نزدیک شدیم. مرحله بعدی، تکامل شیوه‌های هجومی 

مدرنه. اونم شاید چند سال زمان ببره!«

 خورشید بهشتی


